
6. من هفته ي اول بچه ها را آزاد مي گذارم كه با هم بازي كنند و 
آشنا شوند؛ به طوري كه در همان هفته ي اول يكديگر را بشناسند و با 

هم مأنوس شوند.
ــن خاطره ي اولين روز  ــه ها هم گفت: م 7. يكي از مديران مدرس
مدرسه ام را هيچ گاه فراموش نمي كنم كه خانم درويشي، معلم كلاس 
ــه ايستاده بود و هر كدام از ما بچه هاي كلاس اول  اول، كنار در مدرس
ــديم، دست هاي خود را باز مي كرد، ما را در بغل  كه وارد مدرسه مي ش
خود جا مي داد و مي بوسيد و يك شيريني به ما مي داد. خودم هم سعي 

مي كنم با دانش آموزانم چنين برخورد كنم.
ــرح كردند،  ــه مط ــر هفت موردي كه همكاران در جلس علاوه ب
ــه ي فرهنگيان كرمان  ــه براي خودم جالب بود، به مدرس تجربه اي ك
مربوط مي شد. معلم دبستان از هر يك از كودكان خواسته بود، روز اول 
با خود گلداني بياورند كه در آن گلي را كاشته باشند. روي هر گلدان، نام 
صاحب آن هم نوشته شده بود. گلدان ها پشت پنجره ي كلاس بودند. 
هر دانش آموز موظف بود از گلدان خود مواظبت كند و به آن آب بدهد.
البته اين كار را در جاهاي ديگر به طور كامل تر كرده بودند و كلاس 
ــود تبديل كرده بودند،  ــامل انواع چيزها ب ــه صورت موزه اي كه ش را ب
به طوري كه بچه ها در ساعت ورود، به جاي آن كه روي صندلي بنشينند؛ 

اشيا را تماشا مي كردند و علاقه مندي خود را نشان مي دادند.
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ــاي ديگر. بچه ها  ــت، مثل روزه يك روز معمولي اس
ــي به تك تك  ــته اند. نگاه ــان گذاش كلاس را روي سرش
ــت دارم تدريس امروز درس آزاد  شاگردان مي اندازم. دوس
ــال ها متفاوت باشد. لبخندي  كتاب «بخوانيم»، با ديگر س
مي زنم. به سراغ مجلات قديمي رشد مي روم. چند مطلب 
طنز را انتخاب مي كنم و براي شاگردان مي خوانم. زيرچشمي 
به آن ها نگاه مي كنم. برق رضايت را در چشمانشان مي بينم. 

از روش خود راضي هستم.
آثار طنز و فكاهي در زندگي ما نقش مهمي دارد و در 
تغيير روحيه ي كودكان بسيار مؤثر است. پس، هر چند مدت 
ــته هاي طنزگونه برويم و خود را از  ــراغ نوش يك بار، به س

شادي هاي مفت و مجاني محروم نسازيم.
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